
امروز تنوع مدارس در نظام آموزشي كشور 
به چه نقطه‌اي رسيده است؟ آيا اين تنوع 
در خدمت پاسخگويي به نيازهاي آموزشي 
محصلان است يا كاركردهاي ديگري پيدا 

كرده است؟
به نظر من، تنــوع مدارس در نظام آموزشــي ايران را 
نمي‌توان فقط از يك زاويه تحليل كرد. بخشــي از اين 
تنوع، در مقاطعي با هدف ارتقاي كيفيت يا پاسخگويي 
به نيازهاي متفاوت آموزشي شكل گرفته است. براي 
نمونه، ايجاد مدارس استعدادهاي درخشان را مي‌توان 
تلاشي براي توجه ويژه به دانش‌آموزاني دانست كه از 
نظر توانمندي‌هاي علمي و آموزشي در سطح متفاوتي 
قرار دارند، اما همه انواع مدارس چنين مبنايي ندارند. 
بخشــي از اين وضعيت، به‌تدريج و در نتيجه شرايط 
اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و حتي فشار خانواده‌ها 
براي دسترسي به آموزش باكيفيت‌تر ايجاد شده است. 
بنابراين امروز با پديده‌اي روبه‌رو هستيم كه هم ريشه 
در سياســتگذاري دارد و هم پيامدهاي ناخواسته‌اي 
در شــكل‌گيري لايه‌هاي متفاوت آموزشي به همراه 

داشته است. 
اگر از پيامدهاي ايــن تنوع صحبت كنيم، 
يكي از مهم‌ترين بحث‌ها به عدالت آموزشي 
برمي‌گردد. با توجه به تفــاوت امكانات و 
شــرايط دانش‌آموزان، آيا مي‌توان گفت 
همه در رقابت براي ورود به مدارس خاص از 

فرصت برابر برخوردارند؟
عدالت آموزشــي فقط به اين معنا نيست كه آزمون 
يا فرآيند پذيرش براي همه يكســان باشد. عدالت 
آموزشي متغيرهاي زيادي دارد؛ از كيفيت مدرسه 
محل تحصيل گرفته تا وضعيت اقتصادي خانواده، 
دسترسي به معلم خوب، كلاس‌هاي تكميلي، منابع 
آموزشي، فضاي فرهنگي خانه، ســامت، تغذيه و 
حتي آرامش رواني دانش‌آمــوز. نمي‌توان در حوزه 

درآمد، ماليات، فرصت‌هاي اجتماعي و ســطح 
برخورداري خانواده‌ها عدالت كافي نداشت، 

اما انتظار داشت عدالت آموزشي به‌تنهايي 

محقق شود. وقتي فاصله اقتصادي ميان خانواده‌ها 
زياد است، اين فاصله در آموزش هم خودش را نشان 
مي‌دهد. در يكي از گزارش‌هــاي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اشاره شــده بود كه هزينه خوراك 
دهك بالاي جامعه چندين برابر دهك پايين است. 
چنين شكافي فقط در خوراك باقي نمي‌ماند، بلكه 
در آموزش، ســامت، فرهنگ و آينده شــغلي هم 

بازتوليد مي‌شود. 
در چنين شرايطي، نقش دولت بايد جبران اين شكاف 
باشد. اگر دانش‌آموزان از نقطه برابر شروع نمي‌كنند، 
سياست آموزشــي بايد به كاهش اين نابرابري كمك 
كند، اما در وضعيت فعلــي، اين جبران به‌صورت مؤثر 
اتفاق نمي‌افتد. مســئله مهم اين است كه عدم تحقق 
عدالت آموزشــي فقط يك مشــكل امروز نيست، اين 
نابرابري در نســل‌هاي بعــدي چند برابر مي‌شــود و 

شكاف‌هاي اجتماعي را عميق‌تر مي‌كند. 
اين شرايط چه تأثيري بر انتخاب خانواده‌ها 
گذاشــته اســت؟ آيا والدين در انتخاب 
مدرسه، واقعاً بر اساس شناخت و نيازهاي 
فرزندشــان تصميم مي‌گيرند و انتخابي 

آگاهانه دارند؟
انتخــاب آگاهانه زمانــي معنا دارد كــه خانواده هم 
شناخت كافي از فرزند خود داشــته باشد، هم آينده 
كشــور و نيازهاي آن را تا حدي بشناسد و هم بتواند 
ميان تبليغ، تصور عمومي و كيفيت واقعي مدرســه 
تفاوت قائل شــود. طبيعي اســت خانــواده‌اي كه 
دغدغه بيشتري دارد و شــناخت بهتري از توانايي‌ها 
و اســتعدادهاي فرزند خود پيدا كرده، تلاش مي‌كند 
مدرســه‌اي را انتخاب كند كه مسير رشــد او را بهتر 
فراهم كند، اما همه خانواده‌ها به يــك اندازه امكان 
چنين شناخت و انتخابي را ندارند. برخي خانواده‌ها 
وقت، ارتباط، سرمايه فرهنگي و توان مالي بيشتري 
دارند و مي‌توانند براي انتخاب مدرسه تحقيق كنند، 

مشاوره بگيرند و هزينه بيشتري بپردازند. 
از طرف ديگر، بســياري از انتخاب‌ها لزومــاً انتخاب 
آگاهانه نيست، بلكه تحت فشار كيفيت يا حتي تصور 

از كيفيت شــكل مي‌گيرد. خانواده احساس مي‌كند 
اگر فرزندش وارد يك مدرســه خاص نشود، از مسير 
موفقيت عقب مي‌مانــد. در چنين فضايــي، انتخاب 
مدرســه از يك تصميم تربيتي و آموزشــي، به نوعي 
رقابت اجتماعي تبديل مي‌شود. اين وضعيت هم براي 
خانواده‌ها فشــار رواني ايجاد مي‌كند و هم براي نظام 

آموزشي پيامدهاي جدي دارد. 
به نظر شما اصلاح ســاختار مدارس را از 
كجا بايد آغاز كرد؟ آيا حركت به ســمت 
كاهش تنوع مــدارس را مي‌توان راهكار 
مناسبي دانست و اجراي آن با چه ملاحظات 

و چالش‌هايي همراه است؟
اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش يكي از ضرورت‌هاي 
جدي كشور اســت. به نظر من يا بايد اين ساختار را 
اصلاح كنيم، يا به‌تدريج بخــش مهمي از مرجعيت 
آمــوزش عمومي از دســت دولت خارج مي‌شــود. 
مقاومت در برابر تغيير، گاهــي نه‌تنها وضع موجود 
را حفظ نمي‌كند، بلكه موجب عقب‌ماندگي و حذف 
تدريجي نقــش حاكميت در آموزش نســل آينده 

مي‌شود. 
البته درباره كاهش تنوع مدارس بايد با احتياط عمل 
كرد. هر اقــدام دفعي، غيركارشناســي و صرفاً اداري 
مي‌تواند نتيجه معكوس داشته باشد. ابتدا بايد مسير 
شكل‌گيري اين تنوع بررسي شــود؛ بايد ديد هر نوع 
مدرســه چرا ايجاد شــده، چه ضرورتي داشــته، چه 
نيازي را پاســخ داده و امروز چه پيامدهايي به همراه 
آورده اســت. پس از اين شــناخت، مي‌توان به‌صورت 
تدريجي و مرحله‌اي تنوع مــدارس را كاهش داد؛ آن 
هم به‌گونه‌اي كه خانواده‌ها، كيفيت آموزشي و مسير 

تربيتي دانش‌آموزان آسيب نبينند. 
كاهش تنوع مــدارس مي‌تواند گامي به 
سمت دسترســي عادلانه‌تر به مدارس 
باكيفيت باشــد، اما سؤال اصلي اين است 
كه آموزش‌وپرورش براي بالا بردن سطح 
عمومي مدارس كشور چه برنامه‌اي دارد. 
آيا صرف حذف چند عنوان مدرسه خاص و 

تبديل آنها به مدرسه عادي دولتي، كيفيت 
آموزش را بالا مي‌برد؟ 

به نظر من خير. براي افزايش كيفيت مدارس دولتي بايد 
از برنامه درســي تا آموزش‌هاي ضمن خدمت معلمان، 
از امكانات آموزشــي تا فضاي فيزيكي مدرسه و از نظام 
ارزشيابي تا مديريت مدرســه مورد بازنگري قرار گيرد. 
مهم‌تر از همه، بايد مديــران توانمندتري براي مدارس 

شناسايي و تربيت شوند. 
صرف دســتكاري در عنوان مدارس، بــدون ارتقاي 
كيفيت واقعي، نه‌تنها مشــكل را حل نمي‌كند، بلكه 
ممكن اســت در برخي موارد كيفيــت موجود را هم 

كاهش دهد. 
اگر اين روند بدون اصلاح ادامه پيدا كند، 
نظام آموزشي در بلندمدت چه تأثيري بر 

شكل‌گيري جامعه آينده خواهد گذاشت؟
اگر روند فعلي ادامــه پيدا كند، در افــق بلندمدت با 
جامعه‌اي روبه‌رو مي‌شــويم كه افراد آن نه‌فقط از نظر 
اقتصادي، بلكه از نظر تجربه زيســته، زبان مشترك، 
چشــم‌انداز آينده و حتي درك اجتماعي از يكديگر 
فاصله بيشــتري پيدا مي‌كنند. مدرسه قرار بود يكي 
از مهم‌ترين نهادهاي شــكل‌دهنده زيست اجتماعي 
مشترك باشد؛ جايي كه دانش‌آموزان با پيشينه‌هاي 
مختلف كنار هم قرار بگيرند، يكديگر را ببينند و تجربه 
مشــترك اجتماعي پيدا كنند، اما امروز در بسياري 
موارد، مدرسه هم به امتداد همان شكاف‌هاي طبقاتي 
شهر تبديل شده است. همان‌طور كه در شهرها محله‌ها 
به‌تدريج طبقاتي شده‌اند، مدارس هم در حال حركت 

به همين سمت هستند. 
وقتي دانش‌آموزان از طبقات، فرهنگ‌ها و موقعيت‌هاي 
اجتماعي متفاوت هيچ‌گاه با هم تلاقي نداشته باشند، 
در آينده نيز درك مشتركي از جامعه نخواهند داشت. 
اين موضوع فقط مسئله‌اي آموزشي نيست؛ مسئله‌اي 
اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است. چندلايگي 
آموزشــي مي‌تواند به چندلايگي اجتماعي عميق‌تر 
منجر شــود، يعني مســيرهاي زندگي افراد از همان 

سال‌هاي ابتدايي تحصيل از هم جدا شود. 

براي كاهــش اين شــكاف و چندلايگي 
آموزشــي، مهم‌تريــن اولويــت نظام 
آموزش‌وپرورش چيست و اين مسير بايد 

از كجا آغاز شود؟
آموزش‌وپــرورش يكي از نظام‌هــاي اصلي اجتماعي 
است؛ هم از نهادهايي مثل خانواده، اقتصاد و فرهنگ 
اثر مي‌پذيــرد و هم بر آنهــا اثر مي‌گــذارد. بنابراين 
نمي‌توان تربيت نســل آينــده را فقط مســئله يك 
وزارتخانه دانســت. اگــر خانواده تضعيف شــود، اثر 
آن در مدرسه ديده مي‌شــود و اگر مدرسه ناكارآمد 
باشــد، اثر آن در خانواده و جامعه آشكار خواهد شد. 
به همين دليل، مهم‌ترين تغيير اين اســت كه تربيت 
نسل آينده در ســطح مديريت كشور با افق بلندمدت 
 ديده شــود، نه صرفاً در قالب چند طرح كوتاه‌مدت يا 

تغييرات اداري. 
در ســطح آموزش‌وپرورش نيز راه‌حل را بايد در يك 
برنامــه چندوجهي ديــد؛ اصلاح ســاختار مدارس، 
بازنگري در شــيوه‌هاي ارزشــيابي و مهم‌تر از همه، 
افزايش كيفيــت مدارس دولتي. به نظــر من ارتقاي 
كيفيت مــدارس دولتي و بازگردانــدن مرجعيت به 
اين مدارس، اثرگذارترين اقدام اســت. اگر مدرســه 
دولتي دوباره به مدرســه‌اي قابل اعتماد، باكيفيت و 
داراي مدير توانمند تبديل شود، بخش مهمي از فشار 
 خانواده‌ها براي حركت به سمت مدارس خاص كاهش 

پيدا مي‌كند. 
حتي در شــرايط كمبود امكانات، يك مدير توانمند 
مي‌تواند بخشــي از كاســتي‌ها را با مديريت درست، 
اســتفاده از ظرفيت معلمان، ارتباط بــا خانواده‌ها و 
ايجاد فضاي تربيتي بهتر جبران كند، اما اگر مدرسه 
از مدير باصلاحيت محروم باشد، حتي معلمان خوب 
هــم به‌تنهايي نمي‌تواننــد همه ضعف‌هــا را جبران 
كنند. بنابرايــن در كنار اصلاح ســاختار، يكي از در 
دســترس‌ترين و مؤثرترين مســيرها، توانمندسازي 
مديران مدارس دولتي و ارتقــاي كيفيت واقعي اين 

مدارس است. 

»تنــوع مــدارس« يكي از 
محيا حسيني 

  گزارش
بحث‌برانگيزترين موضوعات 
نظام‌هاي آموزشي در جهان 
است. موافقان مي‌گويند هر دانش‌آموز استعداد، نياز و علاقه 
متفاوتي دارد و طبيعي است كه همه در يك الگوي واحد 
آموزشــي نگنجند. در مقابل، منتقدان هشدار مي‌دهند 
گسترش مدارس خاص، اگر بدون سياست‌هاي حمايتي 
همراه باشد، مي‌تواند به جدايي دانش‌آموزان براساس توان 
اقتصادي، موقعيت اجتماعي يا سطح تحصيلي منجر شود 

و شكاف آموزشي را عميق‌تر كند. 
اين بحث براي ايران نيز تازه نيست. نظام آموزشي كشور 
طي چهار دهه گذشته، از ساختاري نســبتاً يكپارچه به 
مجموعــه‌اي متنــوع از مــدارس دولتــي، غيردولتي، 
استعدادهاي درخشان، نمونه دولتي، شاهد، هيئت‌امنايي، 
علوم و معارف اســامي و دهها عنوان ديگر رسيده است، 
مسيري كه ريشه‌هاي آن به سال‌هاي نخست پس از انقلاب 
بازمي‌گردد. در آن سال‌ها، با هدف تحقق عدالت آموزشي، 
برخي مدارس غيردولتي حذف شدند و در مقابل، مدارسي 
مانند شبانه‌روزي و نمونه مردمي براي افزايش دسترسي 
مناطق محروم به آموزش شــكل گرفتند، اما در سال‌هاي 
بعد، افزايش جمعيت دانش‌آموزي، محدوديت منابع دولت 
و مشاركت بيشتر بخش خصوصي، تنوع مدارس را به يكي 
از ويژگي‌هاي نظام آموزشــي ايران تبديل كرد، اما تجربه 

كشورهاي ديگر چه مي‌گويد؟ آيا نظام‌هاي آموزشي موفق 
نيز چنين تنوعي را تجربه كرده‌اند؟ جواب اين سؤال، ساده 
نيست. گزارش‌هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
)OECD( نشان مي‌دهد مسئله اصلي، تعداد انواع مدارس 
نيست، بلكه كيفيت حكمراني آموزشي است. اين سازمان 
در يكي از گزارش‌هاي خود اعلام مي‌كند كه »حق انتخاب 
مدرسه« زماني به ارتقاي كيفيت آموزش منجر مي‌شود كه 
همزمان، سياست‌هايي براي جلوگيري از جدايي اجتماعي 
و نابرابري آموزشي نيز اجرا شود. در غير اين صورت، رقابت 
ميان مدارس مي‌تواند به تمركز امكانــات و دانش‌آموزان 

برخوردار در مدارس خاص بينجامد. 
فنلاند يكي از نمونه‌هاي شناخته ‌شده در اين زمينه است. 
برخلاف تصور رايج، موفقيت اين كشور بيش از آنكه نتيجه 
تنوع مدارس باشــد، حاصل كاهش فاصله كيفيت ميان 
مدارس است. بيشتر دانش‌آموزان در مدارس دولتي محله 
خود تحصيل مي‌كنند و دولت تلاش كرده با توزيع متوازن 
منابع، جذب معلمان توانمند و حمايت از مدارس مناطق 
محروم، كيفيت آموزش را در سراســر كشور به سطحي 
نزديك به هم برساند. به همين دليل، انتخاب مدرسه براي 
بسياري از خانواده‌هاي فنلاندي، به معناي انتخاب ميان 
مدارس بهتر و ضعيف‌تر نيست.  در سوي ديگر هلند قرار 
دارد، كشوري كه يكي از متنوع‌ترين نظام‌هاي آموزشي اروپا 
را دارد. خانواده‌ها مي‌توانند از ميان مدارس دولتي، مذهبي 

و مدارس با رويكردهاي آموزشي مختلف انتخاب كنند، اما 
همه اين مدارس زير چتر اســتانداردهاي واحد آموزشي 
فعاليت مي‌كنند و به طور مستمر ارزيابي مي‌شوند. تجربه 
هلند نشان مي‌دهد، تنوع مدارس، زماني مي‌تواند با عدالت 
آموزشي سازگار باشد كه نظارت دولت بر كيفيت آموزش، 
دسترسي برابر و تأمين منابع تضعيف نشود.  همين تفاوت، 
مهم‌ترين درس تجربه جهاني است. كشورهاي موفق، نسخه 
واحدي براي سازماندهي مدارس ندارند. برخي مانند فنلاند 
يكپارچگي بيشتر دارند و برخي مانند هلند، حق انتخاب 
گسترده‌تري براي خانواده‌ها فراهم كرده‌اند. بنابراين بايد 
گفت آنچه اين تجربه‌ها را به هم نزديك مي‌كند، نه تعداد 
انواع مدارس، بلكه تلاش براي جلوگيري از تبديل تفاوت 

مدارس به نابرابري آموزشي است. 
از اين منظر، شايد مســئله اصلي در ايران نيز صرفاً كم يا 
زياد بودن انواع مدارس نباشد. سؤال مهم‌تر اين است كه آيا 
همه دانش‌آموزان، فارغ از اينكه در چه مدرسه‌اي تحصيل 
مي‌كنند، به معلمان توانمند، امكانات مناسب و فرصت‌هاي 
برابر آموزشي دسترسي دارند؟ بدون شك جواب اين سؤال 
نه است. تجربه كشورهايي كه امروز در صدر رتبه‌بندي‌هاي 
آموزشي قرار دارند، نشان مي‌دهد فرصت‌هاي برابر آموزشي، 
بيش از هر چيز به كيفيت سياستگذاري و نحوه توزيع منابع 
بستگي دارد، نه صرفاً به تعداد تابلوهاي متفاوتي كه بر سردر 

مدارس نصب شده است. 

جهان با تنوع مدارس چه كرده است؟
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88523060سرويس اجتماعي

بررسي پيامدهاي آموزش چندلايه 
و چالش‌هاي تحقق عدالت آموزشي

در گفت‌وگوي »جوان« با كارشناس آموزش‌وپرورش

 تنوع مدارس
 چندلايگی اجتماعی را 

عميق‌تر می‌كند

درباره كاهش تنوع مدارس بايد با 
احتياط عمل كرد. هر اقدام دفعي، 

غيركارشناسي و صرفاً اداري 
مي‌تواند نتيجه معكوس داشته باشد. 
ابتدا بايد مسير شكل‌گيري اين تنوع 
بررسي شود؛ بايد ديد هر نوع مدرسه 
چرا ايجاد شده، چه ضرورتي داشته، 

چه نيازي را پاسخ داده و امروز چه 
پيامدهايي به همراه آورده است. پس 

از اين شناخت، مي‌توان به‌صورت 
تدريجي و مرحله‌اي تنوع مدارس 
را كاهش داد؛ آن هم به‌گونه‌اي كه 

خانواده‌ها، كيفيت آموزشي و مسير 
تربيتي دانش‌آموزان آسيب نبينند

قرار بود مدرسه، نقطه‌اي براي شروع فرصت‌هاي برابر باشد. قرار بود كلاس‌هاي درس، آينده دانش‌آموزان را 
به استعداد، تلاش و كيفيت آموزش گره بزند، نه به وضعيت اقتصادي خانواده يا محل زندگي‌شان. متأسفانه 
امروز با گسترش انواع مدارس و فاصله‌اي كه ميان كيفيت، امكانات و فرصت‌هاي آموزشي آنها وجود دارد، 
مانعي بزرگ براي مهياكردن عدالت آموزشي براي دانش‌آموزان ايجاد شده و اين سؤال را پيش‌روي نظام 
تعليم و تربيت قرار داده كه آيا همه محصلان از نقطه‌اي برابر مسير آموزش خود را شروع مي‌كنند؟ بدون 
شك پاسخ اين سؤال منفي است. واقعيت اين است دانش‌آموزي كه در خانواده‌اي كم‌برخوردار و با امكانات 
محدود رشــد مي‌كند، از همان نخستين سال‌هاي تحصيل، شــرايطي متفاوت با هم‌سن‌وسالان خود در 
خانواده‌اي برخوردار دارد. يكي شايد فرزند كارگري با حقوق حداقلي باشد و در مدرسه‌اي با كمبود امكانات 
درس بخواند و ديگري در خانواده‌اي با ســرمايه كلان اقتصادي، از معلمان خصوصي، كلاس‌هاي آموزشي 
متعدد، مشاوره تحصيلي و مدرسه‌اي باكيفيت بهره‌مند شود. در چنين شرايطي، خط شروع آنها از همان بدو 
ورود به مدرسه، به هيچ عنوان يكسان و برابر نيست و همين نابرابري، سؤالاتي مهم و بسيار جدي در رابطه با 
عدالت آموزشي و آينده نظام تعليم و تربيت ايجاد مي‌كند. »جوان« به منظور بررسي پيامدهاي تنوع مدارس 
در كشور و راهكارهاي اصلاح اين ساختار، با سيدعلي صالح‌پور، كارشناس آموزش، گفت‌وگو كرده است. 
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